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Abstract 

Mullā Ḥusayn Kāshifī’s Rawḍat al-Shuhadā’ [Garden of the Martyrs] is an influential 

book as a narration of the Event of Karbala. The book was, however, under attack 

because it contained unreliable hadiths as well. In this paper, our focus is on his unique 

narrations—the ones that first appeared in this book and were later cited in other 

sources. The book’s story of al-Husayn’s martyrdom is sometimes incompatible with 

the tradition, reason, and commonsense as well as other historical accounts or 

indubitable events. Moreover, there are cases where the book undermines the status of 

the Infallible Imam or his family such that its straightforwardness makes the work 

baseless. It is important to deal with this book because it became a foundation for 

narrations of Shiite scholars in the five centuries following its writing. Furthermore, it 

influenced certain Shiite beliefs. In this paper, we deploy an analytical-critical 

approach to appraise remarkable distortions in the book. 
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 چکیده

هاشفی از اثاری است هه در چگونگی نقدل واقعده هدربلا تدأثیر  ملاحسی  روضة الش داء 
نقدد  در معرضبار ضعیف، ههوار  از سویی نیز به سبب اشتهال بر اخ .است گذاشتهفراوا  

دات روایی او ه ی محققا  قرار گرفته است. مسئ ه پهوهش پیش ست هه ا رو بررسی متفرت
الحسدی  )ع( اید   نخستی  بار از ای  هتاب برخاسته و به دیگر منابع وارد شد  است. مقتل

گا  اسازگار بود  و با سنتت، عقل و عرف، وقایع مس تم یا روایات تاریخی دیگر ن بعضاع هتاب، 
ای هده رهاهدت معندوی به گونه ،دار شد شأ  امام معصوم )ع( یا خاندا  ایشا  خدشه نیز

سدت ا رودانست  گزارش وی خواهد بود. اههیت پرداخت  به ای  هتاب از اید پایهسبب بی
هه پایه نقل عالها  شیعه در پنج قر  پس از خود شدب ضه  اینکه شدیعه را تحدت تدأثیر 

م م های تقاداتی خا، قرار داد  است. ای  مقاله با رویکردی تح ی ی و انتقادی، تحریفاع
 ند.همینقد و ا  را ارزیابی و برلسته 
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 مقدمه

دادن باه فرهناگ امامیاه    بخشای و اصاالت  نهضت راشورا واقعیتی انکارناپ یر در هویت
نور از روایات صریح مع ومان )ع( درباره این واقعه، رومت ایان رویاداد   است. صرف

ها، چگونگی و پیامدها   ن بررسی کرد. پس از واقعه راشورا توان با تحلیل زمینهرا می
میان، انبوهی از در این  جار  شد.ها در بنان و بیان نگار رخداد و وقایع  نسیل اخبار 

 ن کاار   روایات از پایه به منابع حدیثی و تاریخی راه یافت که پالودناخبار و روایات بی
ها  سیاسی و اجتماری برا  تحریف رامدانه این واقعاه از  نبود. انگیزه زودیابی سان و 

همان  غاز وجود داشت و در رأس  ن، که منش  بسایار  از تحریفاات شاد، حاکمیات     
 رامداناه  هاا  اسالامی اسات. تحریاف     امویان بر سرزمین طولانیاستبداد  و جعلی و 

: 3166سادگود،  )ن.:: صحتّ  شد  ن شدن حقیقت رنگاین واقعه سبب کمیا از سر جهل 

31-330). 
ساتیز در  سااز و تحریاف  این مسائل و نیز رویاارویی دو جبهاه نااهمگون تحریاف    

 واقعاه و ترسایم    نالحدیثی تحلیل تاریخی و فقه (334-64)همکبن:  مواجهه با این رویداد 
ویاژه  باه  د؛کنها و تحریفات، را ضرور  مینهضت راشورا، بدون طعن ازا  سره چهره
کاشفی منبع و اساس مطالب و اشعار مجالس تعزیه شده، و در تااریخ   روضة الشهدا که 

، و بحاار از مناابع   تسالیة المجاالس  رزادار  و تعزیه اثرگ ار بوده است. مااهراً کتااب   
طریحی، به ت سّی از این کتاب نوشته شده که تبلیغی است ناه تحقیقای    منتخبهمچنین 
 و تاریخی.

 روضاة الشاهدا   کاه مقتال    1،رسدامروز به حدود چهل مقتل می ما مقاتل پیش رو 
کاه   دارد ترین  نها است. در بخشی از این مقاتل روایاتی وجاود کاشفی یکی از معروف

حسین اشکال دارد و محتوا  برخی با قیام راشورا و انگیزه امام  متنیسند  یا از جهت 
اش انتقادات محققان را در پای  ساز )ع( مغایر است. این کتاب همواره به دلیل تحریف

داشته، و به سبب اشعار و نثر مسجعش استفاده واروان را. مراد از روایات در اینجا نقل 
پژوهان کمتر با اصول ا  روایات تاریخی است، که حدیثفعل مع وم به معنگزارش و 
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پژوهاناه  . مواجهه مورخان با این روایاات غالبااً تااریخ   اندارزیابی کردهنقد حدیثی  ن را 
هاا  ساند ، متنای و اصاول     گونه روایات هم بایاد باا مالاک   این  نکهبوده است، حال 

ال کشف تااریخی نیسات، بلکاه    این تحقیق به دنبارزیابی حدیث، نقد روایی شوند. ل ا 
 پژوهی نقد کرده است.صرفاً روایات تاریخی را با ابزار حدیث

. هادف  1ها  ریال اسات:   ، در پی پاسخ به پرسشروضة الشهدا  این مقاله، در نقد
. با ایجاد ارتبااط  2کاشفی از نقل اخبار شار در حوزه روایات راشورایی چه بوده است؟ 

تواناد معرکاه  را  قارار    رخان و محدثان، چاه روایااتی مای   میان روایات و  و دیگر مو
نگار  در حوزه روایات راشاورایی باا هادف    . استفاده کاشفی از کتب فضیلت3گیرد؟ 

. 4هااایی بااه حااوزه راشااورا وارد کاارده اساات؟ حفااظ و جمااع روایااات، چااه  ساایب
 اند؟ها  راشورایی در کتاب کدامانگارهروایت

تار، تحقیقااتی صاورت گرفتاه، از جملاه      شورایی، پایش درباره تحریفات روایات را
حساینی. از  از سید ربدالله  معرفی و نقد منابع راشوراسردرود  و کتاب مقالات صحتی 

این مقاله به مقتال  ، تک روایات به صورت جزئی است نجاکه مقاتل نیازمند واکاو  تک
ریافته، کتااب یاا   هاا  نشا  اخت ا  یافته است؛ در پاژوهش  روضة الشهدا موجود در 

و پاساخ باه مساائل     روضة الشهدا ها  روایی انگارها  با محوریت بررسی روایتمقاله
« روضاة الشاهدا   کاشفی و نقد و بررسی »مدّ نور این پژوهش یافت نشد. بنا  دو مقاله 

از روایات مجعول تا ت ثیرگ ار : بررسی رلال   روضة الشهدا »و  (3163تیننم   دزنانن و )
بررسای و   (3194)گوها، و دیرانن  « روضة الشهدا د اخبار ضعیف تاریخی به کتاب ورو

 ها  ادبی و منابع است.  نقد  رایه
و اثرگا ار   ها  نخستینی را که مهمتلاش نویسندگان مقاله پیش رو  ن است که نقل

 41ان اند نقد کنند؛ چه اینکه متفرّدات روایی و  بناا بار تتباع و ارزیاابی نگارنادگ     بوده
ها  تحریفی دیگر او هم که در منابع پیشاین کاشافی نیاز قابال بازیاابی      روایت، و نقل

 دهد.نقل تحریفی را تشکیل می 82رفته هم روایت است که رو   41است، 



 119/  یدر روضة الشهداء کاشف ییمتفرد عاشورا یهاو گزاره هاانگارهتیو نقد روا یبررس

 سیره، مذهب و تألیفات کاشفی

 بیهقی، ملقب به وارظ، متخل  به کاشفی، یکی از دانشاوران و رلی بن حسین الدین کمال
زاده سابزوار در   .(3/333: 3330)جناخوننکی   وراظ بزرط ایران در اواخر دوره تیمور  اسات  

در ساال  . (33: 3163)نک.:: دزنکانن و تیکننم      ( است 161)حدود دهه چهل سده نهم هجر  
کاشغر  رازم و با دیدن رؤیایی برا  ملاقات سعدالدین  دهجر  مدتی در مشهد بو 861

 گساترده صدا با معلوماات  مر همان جا ماند. کاشفی، واروی خوشهرات شد و تا پایان ر
در هاا  ش سالبود که توجه دربار سلطان حسین بایقرا را به خود جلب کرد. جلسات ورو

و  در نجوم و انشاا   . (0/104: 3163؛ خوننیجنا  366و  91: 3161)ن.:: نونی   هرات برقرار بود 
ترین شرح حاال و  را یکای از دوساتانش    قدیمی .(6/333: 3041عبجس    )نجن،فن بود  داستا

است که  روضة الشهدا اش به واسطه مقتل اما شهرت اصلی ،(91: 3161)نونی   نوشته است 
 شد.خوانی استفاده میتعزیه و روضه دردر دوران صفویه 

. اکثار مورخاان   حتی در همان زمان محال اخاتلاف باود   ها  م هبی کاشفی گرایش
و صارفاً ناام او    (3166؛ گنلبکا   3194)نک.:: گکوها، و دیرکانن      یعه نباوده معتقدند و  شا 

زند؛ چون اهل سبزوار اغلب بودنش را دامن میشیعی ودنش گمانب)حسین( و سبزوار 
ساکونت طاولانی و  در هارات و ارتبااط باا       .(094-3/069: 3039)کبشکف     شیعه بودند

شایر  امیار رلای   کناد. او را تقویات مای  باودن  ، سنی حنفای بندیهافراد  از صوفیان نقش
مولانا، سبزوار  است ولایکن از رفاض ایشاان راار  اسات و از      »گوید: اش میدرباره

کاشفی در . گویا (366: 3161)نونی   « م هب باطل ایشان بر ، لیکن از تهمت بر  نیست
 .(6/333: 3041)نجکن، عکبجس     و در سبزوار متهم به تسنن بوده است ، هرات متهم به رفض

. برخی تشایع او  (3130)ن.:: جدفایبن  هایی داشته است ل ا برا  حفظ خود دوپهلوگویی
در  زروش او نیا  .(6/333: 3041عکبجس     ؛ نجکن، 394-3/366تکب:  )نفنی،  زک  اند را واضح دانسته
مانند معمول اهل سنت قرن هفاتم و هشاتم باه    ، نامه سلطانیفتوتکتاب  غاز سخن در 
پس از ستایش خدا و صلوات بر پیامبر ) ( از خلفا  چهارگانه و  نگااه  بعد است که 

 .(136: 3163)شنب   کند از امامان یاد می
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؛ 631  3/006تکب:  خسنفکة  زک    )حکبج  سرانجام و ، با همه اختلافات در تااریخ وفااتش   

. (6/333: 3041عبجس    ؛ نجن،33/394: 3041)هرانن   هجر  درگ شت  211، در سال (3/3616
اناوار  ، روضاة الشاهدا   ، مواهب العلیة، جواهر التفسیر:  ثار و  ربارت است ازاز برخی 
؛ نجکن، عکبجس     3/333: 3330)جناخوننکی    لوایح القمر، اخلاق محسنی، مخزن الانشا ، سهیلی

 .(1/344تب: ؛ قم   ز 6/333: 3041

 نگاریها و روش تاریخروضة الشهداء: ویژگی

در ( 31تکب:  )کبشکف   زک   ر اواخر رمر به درخواست یکی از بزرگان هارات  کاشفی کتاب را د
حسین )ع( تا تاریخ ت لیف ایان  از روز شهادت امام »گوید: نگاشته است. و  می 217سال 

کاشفی اطلاراات چنادانی دربااره مناابع      2.(140)همبن: « سال است 117کتاب که قریب به 
، هرچند مطالب ایان کتااب باا    (334-344: 3194نن  )ن.:: گوها، و دیراکتابش مطرح نکرده 

از  ن یااد    (333تکب:  )کبشف   ز ها ارثم هماهنگ است، اما به جز برخی قسمتگزارش ابن
 .(3/366تب: )نفنی،  ز نکرده است. بسیار  از منابع م کور نیز نامشهور و نامعتبر است 

  304  336  90  66  34تکب:     زک  )کبشکف  شاواهد النباوة  ها  بیشترین استفاده او از کتاب

309-343  344  346  364  333  330  336  339  366  393  390  301  303  333  143  161  

  169  136  149  303  343  394  90  31  30  33)همکبن:   کنز الغرائاب ، (036  193-199  160

  369  364  349  344  314  344  331  344  66)همکبن:  اثر خوارزمی  نور اـئمةو  (193  190

است. محتوا  کتاب مشتمل بر  (146  143  100  113  134  399  393  391  369  366  333
ویژه ائمه )ع( است. کاشفی بیش از نیمای  بلایا و م ائب انبیا از  دم تا پیامبر ) ( و به

از  ن اخت اا   حسین )ع( و واقعه راشورا و حاوادث پاس    از کتاب را به زندگی امام
حساین )ع( و خانادان و   داده است، یعنی چهار باب  ن )باب هفتم تا دهم( درباره امام 

یارانش است و کمتر از نیمی از  ن )باب اول تا ششام و خاتماه( در ایان بااره نیسات      
 .(333  303  334  393)همبن: 

بار اسااس   نگاار   نکردن از شیوه رلمی تااریخ از دلایل ضعف رلمی کتاب، استفاده
رو هاا  هار رخاداد اسات. از ایان     منابع اصیل و کهن تاریخی و نقد و پالایش گزارش
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ا  اسات  کتاب تاریخی نیست، بلکه اثر  ادبی و رمان تااریخی در دوره  روضة الشهدا 
. شاکل و  (Amanat, 2003: 261؛ 140: 3130)جدفایکبن   که چنین امور  رواج داشاته اسات   

نویسی است. در جاایی  اش به داستاندهنده رلاقهتاب، نشانسبک بیان او، در سرتاسر ک
ا  که از ساج ساخته حسین )ع( بفرمود تا  ن کرسی در شب راشورا[ امام»] مده است: 

بودند و همراه داشت در میان صحرا بنهادند و جمع لشاکر خاود را طلبیاده بار باالا       
 .(334تب: )کبشف   ز « کرسی نشست

. اساتقبال  (93: 3166)نسکفنییبگ،   اش تخیلی هام هسات   پرداز کتاب به سبب داستان
ساررت جاا  خاود را    روام و حتی خوا  رلما از چنین  ثار  سبب شد این کتاب به
از ایان کتااب    خوانروضه»در محافل رزادار  شیعی و سنی باز کند، به حد  که تعبیر 

 ؛ نجکن، 1/314: 3193  )خوننیکبگ، « خوانی به راریت گرفته شاده اسات  برا  مجالس روضه

. نثاار شاایوا و گیاارا و جماالات زیبااا  کاشاافی در قالااب ساابک  (33/394: 3041عککبجس   
 روضاة الشاهدا   اند . برخی مدری شده(3163)ن.:: دزنانن و تیکننم    تاریخی است ا ق ه

توان در  ثار  مانند کاشفی نخستین مقتل فارسی است، ولی چنین روش نگارشی را می
: 3041)هراننک    هجار    117ابوالمفااخر راز  باه زباان فارسای در ساال       ا الشهد مقتل

 نیز یافت. (33/94)همبن: سبزوار  شیعی حسن  مولی القلوب م ابیحیا  (33/13-11
بسیار  معتقدند اکثر روایات بلکه تمامی  ن از کتب غیرمشاهور و غیرمعتبار اسات    

. مطهر  نیز محتوا  کتاب را جعلی دانساته  (6/333: 3041عکبجس     ؛ نجن،3/394تب: )نفنی،  ز 
طباطبایی معتقد است این کتاب در مقابل مقاتال  . قاضی (333  3/40: 3166)جطرکا،   است 

روضاة  . میرزا ابوالحسان شاعرانی، محقاق    (66: 3166)قبض  هببهببی   معتبر ارزشی ندارد 
. کاشفی اساامی  (6تب: جقیجه  )کبشف   ز ، نیز گویا به ضعف کتاب باور داشته است الشهدا 

افراد و تف یل وقایع را، بدون سابقه در منابع دیگر، تف یل داده است، با ایان بیاان کاه    
)همکبن:  « تفح  و ت فح بسیار کردم تا تف ایل رویادادها را بنگاارم   »خود گفته است: 

336). 
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 کاشفی و واقعه کربلا

لیلای بار اسااس رشاد و تقارب      اش، از نهضت راشورا تحکاشفی با توجه مرام صوفیانه
معنو  اولیا  خدا با تحمل درد و رنآ پیش کشیده است؛ به ایان معناا کاه بار اسااس      

اش را گرفتار رناآ و بالا   سنت الاهی، خدا با خلق واقعه کربلا، یکی از بندگان برگزیده
اهیات و  . ل ا تا پایان کتاب از م(333: 3130)جدفایبن  کرد تا او را به مقامات رالی برساند 

 یاد. شاهیدان   ویژه بُعد سیاسی  ن، هیچ سخنی به میاان نمای  ابعاد دیگر قیام راشورا، به
منادان باه  ن اماام نیاز گریاه      اند و رلاقهکربلا از جایگاه پست دنیا به محل بهتر  رفته

 .(191تب: )کبشف   ز بخش دارند نجات
از زمان کاشفی شاروع شاد   ا  از رویکرد صوفیانه و راطفی است، این نگاه که  میزه

و سپس در دوره صفو  و ابتدا  قاجار نمود بسیار یافت. البتاه نگااه ما کور باا نگااه      
( 349-69: 3146قولویکه   )نک.:: نزک،  روایات در باب ریختن اشاک و رازادار  بارا  اماام     

 متفاوت است.

 تحلیل و نقد روایات عاشورایی در روضة الشهداء

 حسین )ع(ه عداوت یزید با امام داستانی عاشقانه، خاستگا. 0

حسین )ع( را برخاسته از دو مااجرا   رداوت یزید با امام  کنز الغرائبکاشفی به نقل از 
تنااکر و تعاارف ارواح در راالم    »هماان  « معناو  »داند. ماراد او از  صور  و معنو  می

؛ 0/164: 3031؛ صکیو،   3/66: 3040)صکفبگ   است که بنا بر روایتی از مع اومان )ع(  « میثاق

 ن را تشاریح کارده اسات.     (3/64: 3041؛ جلسیک    064: 3031آجسک     ؛ هبا،304: 3136همو  
دو ماجرا  اصلی و فررای اسات. مااجرا  اصالی باه هام       « صور »مق ود کاشفی از 

بودن هاشم و ربدشمس است که جداکردن  نها با شمشیر منش  جناگ میاان دو   چسبیده
داند و دیگر  ماجرا  فرری را یکی امتناع امام از بیعت میاست. کاشفی نسل  نها شده 

هاا کردناد تاا    زن زیبا  ربدالله زبیر که خبرش به یزیاد رساید و او را خواسات. حیلاه    
اشعر  فرستاد نامه به ابوموسی جهت طلاق داد. یزید از شام وکالتزبیر  ن زن را بیابن
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نه راه نیز ربادالله رمار و حساین )ع( هار     زبیر را برا  و  بخواهد. در میاکه مطلقه ابن
چهار کس »یک به ابوموسی برا  خود وکالت رقد دادند. ابوموسی نزد زن  مد و گفت: 

«. ام تا هر کدام که پسند  و رضا دهی تو را به رقاد او در رم اند و من  مدهبر تو راغب
زن «. رلی بن حسین اول من، دوم یزید، سوم ربدالله رمر، چهارم»از افراد پرسید، گفت: 

خواهاد. و   گ ارد از او درباره بقیاه نوار مای   اش کنار میکه ابوموسی را به دلیل پیر 
ملک و سلطنت با یزید است، لطافت خلق در دنیاا و در  خارت و نجاات از    »گوید: می

نیران نزد حسین است؛ چه من از نزد رسول ) ( شنودم کاه فرماود: هار زنای کاه در      
 یاد و مسااس او را دریاباد  تاش دوزخ بار و  حارام گاردد و اگار         حباله حساین در 

«. خواهی که رروس فاطمه زهرا و خدیجاه کبار  باشای خاادم حارم حساین شاو       می
حسین )ع( رقد بست. چون  خاتون پس از ت مل بسیار به حکم وکالت ابوموسی با امام»

 .(334-343تب:    ز )کبشف« این خبر به شام رسید رداوت حسین در دل یزید زیاده گردید

 بررسی و نقد

، 11، 14هاا   . فقدان تناسب تاریخی: وفات ابوموسی اشعر  را با اخاتلاف، ساال  1
: 3049نثنکا   ؛ نزک، 0/3360: 3033عبکینلبا   ؛ نزک، 0/63: 3030سکدی   )نزک، اند گفته 56، 54، 51، 12

یت دلالات بار   که همه  نها مطابق خلافت معاویه است، در حالی که فحوا  روا (1/364
 این رخداد در دوران خلافت یزید دارد. ل ا روایت در خود، ناسازوار  تاریخی دارد.

ماناد تاا   کنناده مای  هاا  سارگرم  . اسلوب داستانی: این روایت بیشاتر باه داساتان   4
خاورد تاا   نگار  واقعی. بیشتر به مجالس بزم و ریش و محافال لهاو و لعاب مای    تاریخ

 پردازانه و خیالی دارد.سبک و سیاق داستانکه تحقیق و تاریخ، چنان
. تحریف حقیقت راشورا و ناساز  با رویکرد امام: غرض اصلی پردازنادگان ایان   6

ا  شخ ی و کوچک است. در دادن حادثه راشورا به رنوان قضیهروایت تاریخی، جلوه
نتیجه، این قیام بزرط نتیجه دروا  شخ ی دو ررب بر سار هواهاا  خاویش دانساته     

 حسین )ع( به طور قطع ناسازوار است.شود، و این با منش امام می
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. ابوموسی وکیل خلیفه: ابوموسی نماینده و وکیل یزید )خلیفه( برا  خواساتگار   1
از  ن زن بود، حال اینکه در راه رقبایی، از جمله خود ابوموسی، پیدا شوند، جاا  ت مال   

توانسته جاز باه م موریات خاود     ده او، نمیاست. اگر یزید خلیفه بوده و ابوموسی نماین
بپردازد و زن را به همسر  یزید بخواند. بر فرض صحت، چرا یزید خیانت ابوموسی را 

گیر  یزید از ابوموسی ندارد، بلکه فقاط از  ا  پاسخ نداد؟ تاریخ سخنی از انتقامبه گونه
 گیرد.حسین )ع( انتقام می امام

 حسین )ع( به رنگ سرخسبز و امام  حسن )ع( به رنگ علاقه امام. 1

کاشفی در نقل ماجرایی مف ال  ورده اسات کاه روز  پیاامبر ) ( بارا  حسانین از       
«. چه رنگی میل تو اسات؟ »حسن )ع( فرمودند:  جبرئیل درخواست لباس کردند. به امام

ها مالید که به قدرت الاهی سبز شد. ، و  ن حضرت دست به یکی از لباس«سبز»فرمود: 
برا  حسین )ع( نیز که رنگ سرخ را برگزیده بود لباسی به رناگ سارخ  مااده شاد.      و

ا  ساید! مگار   »جبرئیل غمگین شاد. وقتای پیاامبر ) ( رلات را جویاا شاد، گفات:        
ق رهایی که به نام حسنین )ع( ساخته شده را باه یااد نادار  کاه ق ار حسان )ع( از       

جا نیز اختیار هر یک از ایشان همان زبرجد سبز بود و از حسین )ع( از یاقوت سرخ. این
رنگ را مؤید  ن حال است و البته حسن )ع( را زهر دهند و در  خر رمر رنگ مبارکش 

اش از خاون و  سارخ   از اثر سموم سبز شود و حسین )ع( را شاهید کنناد و رخسااره   
 .(303-306تب: )کبشف   ز « گردد

 بررسی و نقد

پیشین سابقه ندارد، اما شبیه  ن در کتب پس این روایت در منابع اشکال سند : . 1
؛ 00/304: 3041؛ جلسیک    0/39؛ 1/113: 3031)نک.:: زحاننک       مده است روضة الشهدا از 

این روایت بادون ساند در مناابع     .(33/333: 3031نصفربن   ؛ زحانن  3/304: 3033جرنئا،  
ولُ: رُوِ  فِای بَعْاضِ   أَقُ»نویسد: مختلف نقل شده است. مجلسی در ابتدا  روایت می

زکی ایان مااجرا را نقال کارده و     بحرانی از قول حسن  سید هاشم«. تَ ْلِیفَاتِ أَصْحَابِنَا
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سند دیگر  برا  روایت نیاورده است. طبعاً تکیه به منابع قرن یازدهم و دوازدهم روا 
 نیست.
گون اماام  ناقل این روایت چون رنگ نیلدادن رنگ به نوع شهادت: ربط. تخیل و 2

حسین )ع( و رناگ سابز را نیاز    را به امام   نحسین )ع( را به رنگ سرخ مجسم کرده، 
حساین )ع( باه   شدن صورت اماام  بدون دلیل به امام حسن )ع( نسبت داده است. سرخ

حسان  اینکه صورت اماام   دلیلسبب خونی است که از امام بر صورتش ریخته شد، اما 
   نیست.)ع( به سبز متمایل شده مشخ

در ابتدا  روایت  مده است که جبرئیل دو حله از بهشت بارا   ردّ هدیه جبرئیل: . 3
این دو  ورد به رنگ سفید، که حسنین نپ یرفتناد و گفتناد چاون هماه کودکاان رارب       

ها  رنگین دارند ما هم دوست داریم مانند  نها لباس رنگین بپوشیم. جبرئیال  ب  جامه
رناگ مطلاوب کاه    »ریخت و به پیامبر ) ( فرمود: می ها  درون طشتبر رو  لباس

 یا جبرئیل واقف نبود که این دو حله سفیدرنگ «. خواستی به همان رنگ درخواهد  مد
مطلوب حسنین نخواهد بود؟! ضمن اینکه محیط جغرافیایی رربساتان اقتضاا  پیاراهن    

 رنگین نداشته و به نور، بیشتر لباس مردان سفید بوده است.

 شهربانو در کربلا حضور. 3

چون قدم  ن حضرت به خاک کربلا رسید، خاک را رنگ زرد شاد  »کاشفی  ورده است: 
حساین )ع(  حسین )ع( پرُگرَد شد ... امام  و ازو غبار  برخاست که گیسو  مبارک امام

ا  یاار دلناواز و ا    کلثوم[ را تسلا داد و شهربانو را طلبیده وصیت کرد کاه  خواهر ]ام
ها  مختلفی از شاهربانو  . رلاوه بر این، در قسمت(136: 3163)کبشف   « کارسازغمگسار 

(، از جمله درباره سخن 169  100  101  104  333  319تب: )کبشف   ز سخن گفته شده است 
دلادار  باه ایشاان    میان شهربانو و امام نقلی  ورده که شهربانو ناراحت بوده و اماام باه  

و  در «. ن، تو بر مرکبم بنشاین تاا تاو را از معرکاه دربارد     وقت شهادت م»گفته است: 
)همکبن:  « بیت به شام رفتاه باود   اما اصحّ  ن است که شهربانو همراه اهل»گوید: ادامه می

106-109). 
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 بررسی و نقد

 اند.. تفرد در نقل: منابع دیگر از حضور شهربانو در کربلا سخن نگفته1
منابع متقدم شیعی، ایشان پس از تولاد اماام   طبق  . وقوع وفات ایشان قبل از کربلا:4

کبشکبن     ؛ فکنض 3/343: 3049)نک.:: گنونکی،    سجاد )ع( در همان حالت نفاس از دنیا رفت 

 ت.بنابراین، حضور ایشان در کربلا منتفی اس .(663: 3163؛ جلسی   30/3306-3303: 3046
ها  متفااوت  ها و نقلا بیاندیگرانی چون قاضی و دربند  نیز از شهربانو در کربلا ب

و  344: 3166)قبضک  هببهبکبی     اند؛ یکی از خودکشی ایشان در  ب فارات گفتاه   یاد کرده

هایی از ایشان به رنوان مادر همسر حضارت قاسام  ورده اسات    و دیگر  داستان (343
 .(1/313: 3034)دگزنی،  

 حسین )ع( در روز تاسوعاسه نفرین مستجاب امام . 1

 ن امام در نقل کاشفی، که بلافاصله مستجاب شد، چنین است:سه نفری
به امام گفت: ا  حسین )ع( پیش از  تش  ن سارا   »رروة:  بن الف. نفرین به مالک

این  تش بر خود زد . امام فرمود: ک بت یا ردوّ الله ... و درا فرماود: اللهّام جاره إلای     
اثر اجابت ماهر شد و اسبش را پا  باه  « دروة المولوم مجابة»الحال به حکم النار ... فی

سوراخی رفته او به جانب سفل متمایل گشت و رناان از دسات داده، پاایش در رکااب     
دوید تا به کنار خندق  تش رسید. او را از پشت در میاان  ن  بماند و اسب به هر سو می

 .(366)همبن: «  تش افکند و خود بازگشت ... امام سجده شکر به جا   ورد
زن در نسبت حضرت به پیامبر قدح کرد و حضرت را لاف»اشعث: نفرین به ابن ب.

خواند. امام بر شفت و به درا گفت: ف ره فی الیاوم رلاّا رااجلا ... هناوز تیار دراا   ن       
حضرت بر هدف  سمان نرسیده بود ... از مرکب فرود  مده به قضاا  حاجات مشاغول    

العاورة در میاان   شی بر رورت او زد و مکشوفگشت که ناگاه کژدمی سیاه به امر الاه نی
 .(369)همبن: « گردید تا جان پلید از بدن ملوث او جدا گردیدنجاست می

بینی که چاون  ا  حسین، این  ب فرات را می واز داد که »ج. نفرین به جعده قرنی: 
( حساین )ع ا  نچشی تا هلاک شاو . اماام   رود. به خدا که از  ن قطرهدریا  مواج می
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اسابش در رمیاد و و  را   «. اللهم أمته رطشانا»سخن شنید.  ب در دیده بگردانید گفت: 
گفات. هرچناد  ب بار لاب او     بینداخت. تشنگی بر او غالب شده، العطش العطاش مای  

توانست خورد تا در  ن تشنگی بمرد. لشکر پسر زیاد  ن همه کراماات  رسانیدند نمیمی
 .)همبن(« صرافت جهل و رناد خود مستقیم بودند نمودند و همچنان بررا مشاهده می

 بررسی و نقد

اناد. ایان اساامی در مناابع دیگار یافات       بودن اشخا : هر سه مجهاول . ناشناخته1
تر مانند واقعه نخسات و ساوم در مناابع متقادم موجاود      شود، گرچه وقایعی معقولنمی
؛ 4/96: 3033نعثم ککوف    ؛ نز،014  4/033: 3163؛ هبا،  391  393  1/363: 3193)زلاذگ،  است 

؛ 33: 3046نمکب   ؛ نز،314: 3194؛ هباس   3/363: 3134؛ فتبل ننشبزوگ،  343  3/63ب:  3031جفنی  

 .(0/46: 3139شراآشوب  نز،
. رحمت امام و نفرین: امام موهر مودّت و رحمت اسات. در اثار ساخن افاراد ،     4
ساررت  نمایاد کاه باه   و پیکار، بعید مای بسا جاهل قاصر،  ن هم قبل از وقوع جنگ چه

 چنین سخت نفرین کند.موضع گیرد و این
نکردن در حین جنگ: نفرین شتابان امام پیش از پیکار، چرا در هنگامه نبرد . نفرین6

ها کاه باه   دهد؟! به هر رو  نفرین در میانه جنگ و  شکارشدن احقاد و خباثترخ نمی
 نمود.تر میطفل شیرخوار هم رحمی نکردند معقول

 یادکرد امام از ابومسلم مروزی در شب عاشورا. 5

کاشفی در نقل سخنان امام در شب راشورا با یارانش، ضامن رکار درخواسات اماام از     
 نویسد:  فرزندان مسلم برا  رفتن، می

ابومسلم کجا است؟ ... مق ود من صاحب جیش ما است که از جاناب مشارق   
تعالی باه واساطه و     دان محاربه کند که خدا  ید و چنبا رایت سیاه پدید می

وقت  نان که باا و  موافقات نماوده در    حق را در مرکز خود قرار دهد. خوش
سار  مالمان جد و جهد نمایند و این نقل به صحت کشتن اردا  دین و نگون

م کور است و اینجا چنین فرمود که مراد از این کس  شواهد النبوةپیوسته و در 
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جهاان  هاا  سایاه از مارو شااه    وة ابومسلم مروز  است که با رلام الدرصاحب
امیه محاربه نماود و راالم را از شاامت مروانیاان بپرداخات      بیرون  مده و با بنی

 .(333تب: )کبشف   ز 

 بررسی و نقد

. رکرنشدن خواهش امام برا  رفاتن  4. رکرنشدن یاد  از ابومسلم در منابع متقدم؛ 1
رقیال در میاان    بان  مسالم بان  بع؛ حتی از فرزندان مسلم، ربدالله فرزندان مسلم، در منا

؛ 343: 3166؛ دینکوگ،   304: 3034خنکبط   ؛ نز،343: 3044)کوف   اسامی شهدا ضبط شده است 

؛ 1/394: 3049؛ جغازک    96تب: ؛ نصفربن   ز 069  4/003: 3163؛ هبا،  330  1/344: 3193زلاذگ،  
؛ 3/366: 3134؛ فتکبل ننشکبزوگ،    61نلکف:   3031؛ همو  3/343ب:  3031؛ جفنی  363: 3136صیو،  
؛ سبط 91  0/30: 3164نثنا  ؛ نز،4/104: 3033جوز،  ؛ نز،3/41تب: ؛ خونگزج   ز 306: 3194هباس   

؛ 369  6/364: 3033کثنکا   ؛ نزک، 63: 3046نمکب   ؛ نزک، 3/349: 3031؛ جحسک    339: 3036جکوز،   ز، 

 .(00  04/13: 3041؛ جلسی   3/143: 3036جوسو،  حینن  
اند، البته احتمالاً مراد کاشفی برادران مسلم است نه فرزند دیگر  برا  او رکر نکرده

 فرزندان او.
گر  دارد، زیارا در نقال او   گر  در نقل: کاشفی در رویکرد یا منبع رباسی. رباسی6

دهاد. دشامنی   نجاات مای  گویا ابومسلم مورود  است که جهاان را از ساختی و ملام    
رباسیان با امویان سبب شد دست به جعل احادیاث و ساخنانی از قاول پیاامبر ) ( و     

کاردن چهاره امویاان، رباسایان را     ها  بزرط اسلام زنند که ضمن سایاه دیگر شخ یت
 برتر بنمایانند.

 نافع و همراهی همسر اوبن عروسی هلال . 1

 گوید: کاشفی می
عات دامااد  پوشایده و از جاام ازدواج شاربت ابتهااج       ]او[ در  ن نزدیکی خل

نوشیده ... رروس دست به دامنش زد که به میدان مرو ... سخن به سمع مبارک 
ا  برادر! دل ریال تو به جانب تو نگاران اسات،   »حسین )ع( رسید. گفت:  امام
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ر اند که هشاتاد تیا   ورده« ... نخواهم که در جوانی به فراق یکدیگر مبتلا گردید
 .(399-396)همبن: داشت، همه  نها به هدف خورد و افراد را کشت 

 بررسی و نقد  

هالال اسات ناه     بان  . نام غلط: نام شهید راشورا، بنا بر منقولات منابع متقدم، نافع1
  4/033: 3163؛ هبا،  393  393  363  1/333: 3193؛ زلاذگ،  344: 3166)دینوگ،  نافع بن هلال 

 .(64: 3046نمب  ؛ نز،300: 3194؛ هباس   3/341ب:  3031؛ جفنی  003  014  010  031
نداشتن در منابع: داستان رروسی هلال و حضور همسر نیز در منبع دیگار   . سابقه4

سرایی بهاره  در داستان« راطفه»نیست، گویا کاشفی برا  اثرگ ار  بیشتر مقتل از رن ر 
 برده است.

ع در مناابع: از زناان حاضار در کاربلا، جاز افاراد        . رکرنشدن نامی از همسر ناف6
خا ، اسمی منتشر نشده است. راجع به برخی افراد تقریباً اجماع است، مانند حضرت 

  4/194:  3163؛ هبا،  333  346  341؛ 1/366: 3193؛ زلاذگ،  344: 3166)دینوگ،  زینب )س( 

  336  334  333  334  343  3/91ب:  3031؛ جفنککککی  063  063  046  046  043  043  034  036

الحساین   بنات  ، فاطماه (334  4/60: 3031نعثم کوف   ؛ نز،336: 3166)دینوگ،  کلثوم ، ام(333
وهب نیز در برخای  . امّ(0/66: 3164نثنا  ؛ نز،3/333ب:  3031؛ جفنی  4/060: 3163)هبا،  )ع( 

افاراد دیگار را    :(0/64: 3164نثنکا   ؛ نزک، 336: 3033)نزوجخنکف ککوف     منابع رکر شاده اسات   
 زنی است.توان یقینی دانست و در حد گمانهنمی

 وقاصابی بن عتبة  بن شهادت هاشم. 7

 نویسد:  رتبة و دلاور  او مف ل میبن کاشفی از هاشم 
حسین )ع( از میان بیابان سوار  بیارون  در این محل ناگاه از دست راست امام 

نژاد نشسته و برگستوانی با جلال زریان و سایمین در رو      مد. بر خنگی تاز
کشیده، مرکبی که در معرکه چون قطرات غمام فرو دوید  و بر م ارد معرکه 

ا  لشاکر  چون دخان به اندک زمانی به دامن  سامان رساید  ... نعاره زد کاه     
 شام! هر که داند خود داناد و هار کاه نداناد     رحمان خونکوفه و شام و ا  بی
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رمر سعد وقا ، برادرزاده سعد وقا  و پسررمّ بن رتبة بن  بداند، منم هاشم
 . (143تب: )کبشف   ز اخلا  بی

کناد  اما چون امام )ع( دید که هاشم با هزار سوار کارزار مای »گوید: درباره هاشم می
 بان  پس فضال »)همان(. « رو  به یاران خود کرد که  ن جوان دلاور جگردار را دریابید

سعد دو هزار تن دیگر فرساتاد تاا   رلی همراه با نُه تن دیگر به کمک هاشم شتافتند. ابن
 .(141)همبن: « این نُه نفر بدو نرسند که این نهُ تن همه کشته شدند

 بررسی و نقد

را تماماً مجعول دانساته   روضة الشهدا . نور رلما بر جعل: محدث نور  این ق ه 1
محدث نور  در کتااب خاود باا رناوان     »گوید: . مامقانی نیز می(341: 3166)نوگ،  است 

از  ثار معتمده نقل کرده است که کسای کاه هماراه باا حساین )ع( در       الدرر والمرجان
هاشم )نوه هاشم( اسات ناه هاشام    بن رتبة  بن هاشم و هاشم کربلا شهید شده رتبة بن

زمان با شهادت رمار باوده اسات   هم . شهادت هاشم(1/366تب: )جبجقبن   ز « مرقال معروف
: 3041؛ جلسی   190-3/191: 3049؛ جیدود،  361: 3166؛ دینوگ،  149-141: 3040)ن.:: جنقا،  

. حتی گریستن امام بر  ن دو و نماز و دفن  نهاا بادون غسال و    (1/363تب: ؛ قم   ز 11/13
؛ 346: 3043؛ گنونکی،   3/334ب:  3043؛ همکو   3/113نلکف:   3043)ن.:: هوس   کفن ثبت است 

)جنقکا،   . اشعار پسرش رتبة و دیگران در رثا  او رکر شاده اسات   (3/106: 3033کثنا  نز،

 .(1/334: 3033نعثم کوف   ؛ نز،046و  043  149: 3040
هایی است کاه فقاط در   . مبالغه در نقل: الف. جنگ یک نفر با هزار سوار از مبالغه4
توان یافت؛ ب. هزار تن با هاشم هنوز درگیر پیکارند می  روضة الشهداهایی مانند کتاب

باودن  سررت به شهادت رسایدند. ایان گزافاه در کناار دروغ    اما ده تن با دو هزار نفر به
 حضور هاشم مرقال است.

 ن جوان دلاور جگردار »گوید . تناقض جوانی هاشم با مسلمات تاریخ: کاشفی می6
)نک.::  ساال باوده اسات     51م هنگام شهادت، حادود  ، در حالی که سن هاش«را دریابید
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سال سنّ داشته  71و به فرض حضور در کربلا باید حدود  (39: 3169؛ گفدت  3194حکنم  
 باشد.

 تعویذ روی دست قاسم نشانه اجازه برای نبرد. 1

 نویسد:  کاشفی می
ه در ماده  ]پس از اینکه قاسم اجازه نبرد خواست و امام او را ارن نداد[ قاسام باه خیما   

سر به زانو  اندوه نهاد. ناگاه یادش  مد که پدرش تعوی   بر بازو  و  بساته باود و   
شمار بر تو غلبه کند ایان تعویا  را بااز    فرموده که در محلی که اندوه بسیار و ملال بی

کن و برخوان و بدانچه در  نجا نوشته است رمل نما . قاسم باا خاود گفات تاا مان      
سان ملامتی دست نداده، بیا تا تعویا  را بخاوانم و   ل نیفتاده و بدینام مرا چنین حابوده

حسن )ع( به خاط   مضمون  ن را بدانم. پس  ن تعوی  را باز کرد و بگشاد. دید که امام
کنم تو را، که چاون بارادرم و رمات    ا  قاسم! وصیت می مبارک خود نوشته است که

وفاا  ه دست شاامیان دغاا و کوفیاان بای    حسین )ع( را بینی که در صحرا  کربلا بامام 
گرفتار شده زنهار که سر خود در قادم و  اناداز  و جاان خاود را روان دربااز  و      

ناماه فارو   هرچند تو را از م اف باز دارند تو مبالغه نمایی ... قاسام کاه ایان وصایت    
خواند از شاد  ندانست که چه کند. زود از جا  بجست و به خدمت امام پیوسات و  

شته را بوسیده به دست  ن حضرت داد. چون شاه شهیدان  ن مکتوب را بدیاد  ه   ن نو
ا  جان رم این وصایت پادر اسات    »سوزناک از جگر برکشیده زار زار بنالید و گفت: 

خواهی که بدین وصیت کار کنی و مرا نیز درباره تاو وصایت دیگار    نسبت به تو و می
 .(133تب: )کبشف   ز  رم فرمود و من نیز داریه دارم که  ن را به جا  

 بررسی و نقد  

 . فقدان سابقه در منابع متقدم و معتبر.1
تار از قاسام   . تناقض در نقل: در نقل کاشفی، امام به ربدالله، که چند سالی کوچک4

ساال یاا کمتار داشاته      16و گویاا   بوده تردهد، اما قاسم که بزرطبوده، اجازه جنگ می
 د.تواند از امام ارن بگیرنمی
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حسان   وگو  امام حسن )ع( با قاسم: فاصله میاان شاهادت اماام   بودن گفت. محال6
. با توجه باه اینکاه   (3/169: 3033عبینلبا  )نز،سال بوده است  11)ع( و روز راشورا تقریباً 

وگو و وصایت لساانی نااممکن    قاسم در  ن زمان کودکی شیرخوار بوده، این قبیل گفت
 است.
کردن داستان: سخنان اماام و قاسام حکایات از ایجااد شاور و      . جعل برا  راطفی1
دهد. نیز تنهایی قاسام در خیماه و   هایش نمایش میا  دارد که کاشفی در داستانراطفه
باودن  گونهندادن و ...، که به شکل سوم شخ  بیان شده، بیانگر رمانبودنش از ارننالان

 این کتاب است نه تاریخ و روایات تاریخی.

 وسی قاسم در کشاکش نبردعر. 4

 گوید: کاشفی می
پس حسین )ع( دست قاسم گرفته باه خیماه در ورد و بارادران خاود راون و      

ها  نو در قاسم پوشان و خاواهر  رباس را طلبید و مادر قاسم را گفت که جامه
الحاال بیاوردناد ... دراراه    خود زینب را گفت بیار ریبه برادرم حسن را که فای 

و یک جامه قیمتی خود در قاسم پوشانید و رمامه زیبا به دست حسن )ع( امام 
مبارک خود بر سر و  بست و دست دختر  که نامزد قاسم بود گرفته، گفات:  

ا  قاسم! این امانت پدر تو است که به تو وصیت کرده. تا امروز نزدیاک مان   »
 پس دختر را با و  رقد بست و دستش به دسات قاسام داد  «. بود. اکنون بستان

و از خیمااه بیاارون  مااد. قاساام از یااک جانااب دساات رااروس گرفتااه در و  
انداخت که ناگاه از لشکر رمر سعد  واز  مد که: نگریست و سر در پیش میمی
قاسم دست راروس را رهاا کارد و ... گفات:     «. هیچ مبارز دیگر مانده است؟!»
س گفات کاه:   ررو« ... دامنم را رها کن که رروسی و داماد  ما به قیامت افتاد»
فرمایی که رروسی ما به قیامت افتاد؟ فاردا  قیامات تاو را کجاا     ا  قاسم! می»

مرا به نزدیک پدر و جاد طلاب کان و    »گفت: «. جویم و به چه نشان بشناسم؟
پس دست فراز کرد و سر  ستین بدرید و غریاو از  «. بدین  ستین دریده بشناس

 .(133-133تب: )کبشف   ز بیت بر مد  اهل
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 رسی و نقد  بر

راستی هنرمنداناه، قاوت قلام و تاوان     در نقل: این داستان طولانی و به سابقه. فقدان 1
دهد و برا  اولین بار در ت ور او رخ نموده است. پاس از  تخیل وارظ کاشفی را نشان می

 .(130-133: 3030)هایحک    کناد  و  نیز، طریحی این ق ه را از فارسی به رربی ترجمه می
از خاروج اماام   پایش   ( را کهعبا دختر امام ) یازدواج حسن مثنّرسد کاشفی به نور می

)ع( حسن فرزند امام کرده و به قاسم  فیتحر (164: 3036)نز، فنی، زنرقک     واقع شده بود
 ه است.نسبت داد یبرادر حسن مثنّ

ها  فاخر و نفیس در سافر کاربلا: بناا بار نقال کاشافی، اماام دساتور داد         . لباس4
ها  قیمتی بر قاسم بپوشانند، در حالی که سفر امام از رجاب  غااز   ها  نو و جامهلباس

الحرام حدود هشت ماه را گ رانده است. حمل ایان گوناه تشاریفات از    شده و تا محرم
 سویی با هدف سفر و از طرفی با اسباب و امکانات  ن سازگار نیست.

س و دامااد در دسات   . تناقض شاد  و بزم در حین شاهادت و رزم: دسات رارو   6
بیات باه شاهادت     زدن در کشاکش و بحبوحه نبرد  که تنی چند از اهلهمدیگر و قدم

 ها  دراماتیک کاشفی است.پرداز اند از خیالرسیده
فردا  قیامت تو را کجا جویم و باه  »گوید: . ربارات مضحک و موهن: رروس می1

کان و بادین  ساتین دریاده     چه نشان بشناسم؟ گفت: مرا به نزدیک پدر و جاد طلاب   
 «.بشناس پس دست فراز کرد و سر  ستین بدرید

توجه به جنگ، مقدمات و تشریفات رقد دو تن را . رقد یا جنگ: از سویی امام بی5
طلبد، و قاسم بدون ارن امام به وساط میادان   کند، از سویی رمر سعد مبارز می ماده می

 شود.رود و مشغول جنگ میمی
حسان )ع( باه قاسام،    صیت امام حسن به فرزند و برادر: ناماه اماام   . تناقض دو و3

حساین )ع( مطلبای   حسین )ع( بود، ولی در وصیت به اماام  حاو  جانباز  در راه امام 
ا  جاان رامّ! ایان وصایت     »دال بر دامادکردن قاسم نیست. کاشفی نقل کرده که فرمود: 

کنای و مارا نیاز دربااره تاو       خواهی که بدین وصایت کاار  پدر است نسبت به تو و می
 «.وصیت دیگر فرمود و من نیز داریه دارم که  ن را به جا   رم
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شود، و به همراهای و  دانست قاسم با سنّ کم در کربلا حاضر میحسن )ع( میامام 
است کاه بارادرش را باه چیاز  متنااقض وصایت       کند، اما چگونه فداکار  وصیت می

 ت است.کند؟! این تعارض نقض غرض وصیمی
شامرده اسات   « کاودک ». تعارض در متن مقتل: کاشفی خاود در جاایی قاسام را    7

 . همین بطلان اطلاق داماد به کودک و سخن از رقد او را بس است.(130تب: )کبشف   ز 
هاا   به مقتضا  تمام کتااب »گوید: . موضع رلما: الف. نقد محدث نور ؛ و  می1

نویسای  ط، در فانّ حادیث و انسااب و سایره    قابل ارتماد  که در گ شته رلماا  بازر  
شوهر  پیادا کارد   سیدالشهدا  دختر قابل تزویآ و بیتوان برا  حضرت اند، نمینوشته

« نور از صحت و سقم  ن، لااقل به حسب نقل، وقاورش ممکان باشاد   تا این ق ه، قطع
یکای  »یسد: نوتازد و می؛ ب. نقد مطهر : و  نیز بر گفتار کاشفی می(393: 3166)نوگ،  

شد رروسی قاسم بود؛ قاسام  ها  قدیم ما هرگز جدا نمیخوانیاز چیزهایی که از تعزیه
نوکدخدا یعنی نوداماد، قاسام نودامااد؛ در صاورتی کاه ایان قضایه در هایچ کتاابی از         

 .(3/36: 3166)جطرا،  « ها  تاریخی معتبر وجود نداردکتاب

 ش به دست قاسمشدن چهار پسرداستان ازرق شامی و کشته. 01

بارد کاه در قادرت و    کاشفی پاس از داساتان رروسای قاسام، از ازرق شاامی ناام مای       
ش ن جناگ باا قاسام    مانند بوده است. و  ابتدا خود را همجنگاور  در م ر و شام بی

شدن چهار فرزندش به دست قاسم که کاودکی بایش نباود، باه     بیند، و پس از کشتهنمی
فریباد  ا  جنگی او را مای شود، اما قاسم با حربهگلاویز می نهد و با قاسممعرکه پا  می
ا  ازرق! روا باشد که تو مرد سپاهی باشی، هماین کاه ساوار شاو ،     »گوید: و به او می

تنگ اسب را احتیاط نکنی تا بدین زود سست شده و نزدیک اسات کاه زیان از پشات     
اسم به تنگ و  در مد اسب درگردد. ازرق پشت خم کرد تا تنگ اسب را نگاه کند که ق

 .(133-134تب: )کبشف   ز « و ضربتی بر میانش زد که چون خیار تر به دو نیم شد
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 بررسی و نقد  

 . فقدان سابقه نقل در منابع متقدم.1
در نقل: در دلاور  اولاد رلی )ع( تردید نیست، ولای اینکاه پهلاوان رارب و      مبالغه. 4

 نماید.غلوب قاسم کودک شوند، بسیار رجیب میچهار فرزندش به اضافه هشتاد نفر دیگر م
. حجم انبوه مطالب برخلاف منابع: ماتن کاشافی حادود چهاار صافحه اسات، و       6

بودن ماجرا دارد. شهادت قاسم در منابع دیگر باه  جزئیات و تف یلات نشان از ساختگی
سان  الحبان  اـزد  القاسام  نفیال   ساعید بان  و قتل رمرو بن »صورت کلی  مده است: 

ف اح یا رماه. فوثب الحسین وثباة لیاث فضارب رماراً فا طن یاده، و جاا ه أصاحابه         
؛ دینکوگ،   1/343: 3193)زکلاذگ،   « لیستنق وه، فسقط بین حوافر الخیل فتوط ته حتای ماات  

: 3134؛ فتبل ننشبزوگ،  3/346ب:  3031؛ جفنی  93تب: ؛ نصفربن   ز 4/003: 3163؛ هبا،  343: 3166

 .(6/366: 3033کثنا  ؛ نز،0/34: 3164نثنا  ؛ نز،303: 3194  ؛ هباس 3/366

 عباس )ع( جزئیات شهادت حضرت. 00

 .(110تب: )کبشف   ز الف. حضور چهار هزار مرد بر شریعه فرات 
 رباس )ع( به دست پان د نفر.شدن حضرت ب. تیرباران
 .(134)همبن: ازرق بن شدن دست راست حضرت به دست نوفل ج. قطع

 .(134)همبن: د. به یاد تشنگی حرم افتادن 
 .)همبن(شدن دست چپ ه. به دندان گرفتن مشک به هنگام قطع

 بررسی و نقد  

؛ 344: 3166)دینکوگ،   . در منابع متقدمّ شمار موکّلان بر  ب فرات پان د نفار اسات   1

؛ 314: 3194باسک    ؛ ه3/363: 3134ننشکبزوگ،   ؛ فتکبل  3/66ب:  3031؛ جفنکی   4/033: 3163هبا،  

 .(3/34: 3139؛ گنز،  0/41: 3164نثنا  ؛ نز،0/93: 3139شراآشوب  نز،
 رسد کاشفی مطلب الف را با مطلب ب خلط کرده است.. به نور می4
. در منابع متقدم جزئیاتی درباره قاطع دست ایشان ثبت نشده است. البتاه مجلسای   6

رقاد جنبی  منابع کهن قاتل ایشان را زید بن .(04/03: 3041)جلسی    ن را نقل کرده است 
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؛ 4/066: 3163؛ هبکا،   034  3: خبجیکة  3030سکدی   )نز،اند سنبسی نام برده طفیلبن  و حکیم

 .(0/93: 3164نثنا  ؛ نز،94تب: نصفربن   ز 
 سرایی کاشفی است.فقدان سند درباره به دندان گرفتن مشک؛ این قضیه داستان. 4
گی اهل حرم کردن در منابع دیگر نقل نشاده اسات، هرچناد از وفاادار      . یاد تشن5

حضرت دور نیست، اما نقل رهن حضرت چگونه قابل دریافت و نقل اسات، جاز نقال    
 زبان حال؟!

 نکردن حتی یک تیرکردن امام و اصابتتیرباران. 01

از شسات رهاا    یکبار مقدار پانزده هزار ناکس تیرها بر کمان نهااده به»نویسد: کاشفی می
کردند و قضا را یکی بر  ن حضرت و مرکب و  نیامد، تیراندازان خطاکار منفعال شاده   

 (.106-104)همبن: « بازگشتند

 بررسی و نقد  

 . فقدان سابقه در منابع.1
هاا محاال قطعای    . اشکال رقلی و اغراق: اگر نگوییم رقلاً، ررفاً و با وجود حرملاه 4

 میز و داساتانی ایان   اصابت نکند. صرفاً معنایی اغراقتیر حتی یکی  15111است که از 
 پ یرد.را می
 

 حسین )ع( زعفر جنیّ و قصد کمک به امام. 03

 نویسد:  کاشفی می
خواست که حمله کند که ناگاه گرد  و غبار  پدید  مد، چنانچه هایچ  امام می

دید، مقارن این حال، شخ ی مهیب با شکل رجیاب بار   کس، هیچ کس را نمی
مانست و یاالش باه   رکبی غریب نشسته که سر و دستش به سر و تن اسب میم

السالام  »حسین )ع(  مده سلام کرد بدین رباارت کاه    مثابه شیر بود، پیش امام
حسین )ع( جواب سالام او بااز   امام «. رلیک و رلی جدک و رلی أبیک و أمّک
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ومان بیچاره و بخت که در چنین وقتی بر مولا  نیک تو چه کسی»داد و گفت: 
الله! من مهتار پریاانم و ماولا     رسول یابن»گفت: «. کنی؟غریبان  واره سلام می

گویند و لشکر من درین سید  خرالزمانم و چاکر شاه مردانم. مرا زرفر زاهد می
بیابان است، پدرت در وقتی که به چااه بئارالعلم در ماده دیاوان را باه ضارب       

بر ایشان مرتبه امارت داد و بعد از فوت پادر   روالفقار مسلمان ساخت، پدر مرا
اند، دستور  ده تا با لشکر خود بیابم و دمار از این قوم بر رم همه در فرمان من

ا  زرفر! خدایت مزد دهد شما را نبینناد  حسین )ع( فرمود که امام ... حضرت 
کاه در  و نکشند و شما ایشان را ببینید و بکشید، این ملم باشاد اماا  نکاه ملائ   

حرب بدر و حنین نزدیک جدّم  مده با کفار حرب کردند  ن به حکم خدا باود  
تو بازگرد و به منزل و محفل خود معاودت کن، زرفر گفت: ا  سید ماا! خاود   
را به صورت  دمیان بدیشان نماییم و حرب کنیم اگار از قاوم ماا هام بکشاند      

« اک الله خیرا یاا زرفار  جز»حسین )ع( فرمود: امام شهید راه تو باشیم. حضرت 
ام که من امروز به لقا  المنایا دیدهدلم از زندگانی دنیا سیر شده است و در رلم

پروردگار خود خواهم رسید. تو برا  خاطر مان باازگرد و معتارض ایان قاوم      
 .(106)همبن: الحال غبار فرو نشست مشو، زرفر بازگشت و فی

 بررسی و نقد  

شادن  اریخ و روایی: الف. داستان این ملاقات؛ ب. مسلمان. فقدان سابقه در منابع ت1
 جنیان به دست امام رلی و قضیه بئرالعلم.

. دلیلی بر وقوع چنین رخداد  ندارد. ضمناً کدام راو  توانسته  ن را ببیند و نقال  4
 کند؟!  
 بودن و نقل ت ورات کاشفی است؛  . ماهر متن، دلالت بر داستانی6
حساین )ع( در  ملاقات گروهی از ملائکه و جنّیان با اماام  اره . شبیه این مطلب درب1

بعید نیسات پیشاینه ایان    . (343-346: 3039)خصنب   ،  مده است الهدایة الکبر مدینه، در 
   مطلب همان نقل خ یبی غالی باشد.
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شدن امثاال او باه ضارب روالفقاار     حسین )ع( از این جنّی و مسلمانچگونه امام . 5
 گاه بوده است؟ امام رلی نا 

. چه نیاز  به بر مدن گرد و غبار هنگام ماهرشدن زرفر باوده اسات، جاز تخیال     3
 داستانی و فضاساز  نویسنده؟!

. تعارض متن: یار  فرشتگان در جنگ بدر و حنین چون به حکم خداوناد باود ملام    7
 اهد بود؟!نبود، ولی در کمک به امام ملم است؟  یا حکم و فرمان امام غیر از حکم خدا خو

 حسین )ع(خوردن امام فریب. 01

 گوید: کاشفی می
به لب  ب رسید و همین که اسب را در جو  فرات رانده و کف  ب برگرفتاه،  

خور  و لشکر در ا  حسین! تو  ب می»خواست که بیاشامد یکی  واز داد که: 
را  حساین )ع( را غیارت  ماده،  ب   اماام  «. کنندخیمه رورات افتاده، غارت می

بریخت و چون باد به در خیمه راند، کس را ندید، دانست که این سخن به مکر 
 .(106)همبن: و غدر گفته بودند 

 بررسی و نقد  

 .(0/334: 3136)زسدم    نامه طبر تاریخدر مقاتل پیشین، به جز  نشدننقل. 1
از . وجود ضد این روایت: در منابعی خلاف این مطلب  مده است که امام قادحی  2

: 3163؛ هبکا،   346: 3166)دینکوگ،    ب خواست،  ن هم از خیمه خود بوده و ناه دشامن   

. کاشفی، شبیه  نچه گ شت،  ورده است که باه محاض برداشاتن کفای از  ب و     (4/009
نمیر تیر  بر دهن مبارک  ن حضرت زد که  ن  ب بن کردن  ن به لبش، ح ین نزدیک

 .(109تب: )کبشف   ز ن یب و  نشد 
خورد، اگر نگاوییم چگوناه اماام باا     . چگونه امام به این راحتی فریب لشکر را می3

وَاللَّاهِ مَاا أُسْاتَغْفَلُ    »فرمایناد:  نوشد؟! حضرت رلای )ع( مای  رلم به تشنگی حرم  بی می
. اگر از امامت هم قطع نور کنایم دور از فطانات   (136  344: خطبه 3043)گض   « بِالْمَکیدَة
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و کماال  »نویساد:  می تجرید الإرتقادن طوسی در سیاق شرایط نبوت در است. ن یرالدی
. حلّای در شارح  ن   (346: 3163)حسک    « العقل وال کا  والفطنة وقوّة الرّأ  و ردم السّاهو 

ترین دلایل نفرت و دور  مردم خواهد بود و کسی ردم این صفات از بزرط»گوید: می
کنند و پیغمبر و امام از ایان  ندند و مسخره میخگونه فریب خورد مردم به او میکه این

 .(343-346)همبن: « اند تا حجت بر مردم تمام شودمنفورات منزه
تشانگی  »اناد:  ها  سابق، برخای مناابع نقال کارده    ها  متعارض: به جز نقل. نقل4

نمیار او را  بن حسین شدت یافت. ناگزیر رود فرات را ق د کرد که  ب بنوشد. ح ین 
ر کرد. تیر به دهانش اصابت کرد. او خون را از دهان خود با کف دست گرفات  هدف تی

؛ 0/36: 3164نثنکا   ؛ نزک، 4/009: 3163؛ ننکر: هبکا،    1/343: 3193)زلاذگ،  « و حواله  سمان کرد

را « فما قدر، بل مانعوه رنه»کثیر ربارت ابن .(6/363: 3033کثنا  ؛ نز،4/104: 3033جوز،  نز،
دهد که امام ق اد  . ربارات مورخان نشان می(6/363: 3033کثنا  )نز،زوده است نیز بدان اف

 فرات کرد، اما نتوانست به شریعه برسد و  بی برگیرد.
شهر شوب، به نقل از ابومخنف، از جلود  روایت کارده کاه حساین )ع( چاون باه      ابن

ا ، تاو تشانه  : »شریعه رسید اسب در  ب راند. چون اسب سر در  ب کرد که بنوشد، فرماود 
وقتی اسب ساخن اماام را شانید    «. خورم تا تو  ب بنوشیام، به خدا که  ب نمیمن هم تشنه

«. نوشم، تو هم بناوش من  ب می»سر بلند کرد، گویی کلام امام را فهمید. حسین )ع( فرمود: 
ز ا  اباربادالله! تاو ا  »پس دست دراز کرد. مشتی  ب برداشت. سوار  از سپاه مقابل گفات:  

 ب را ریخت و بر  ن قاوم تاخات و   «. بر  و حریم تو را غارت کردندخوردن  ب ل تّ می
 .(0/46: 3139شراآشوب  )نز، نها را دور ساخت، اما دید که حرم سالم است 

شمر ضبابی بر خرگاه حسین )ع( حمله  ورد. تاا  »در دیگر منابع معتبر  مده است که:  
وا  شما اگار دیان نداریاد و از    »فریاد کشید و گفت: گاه او پیش رفت. حسین )ع( خیمه

مرد باشاید، بناه و ریاال مارا از     کم در کار دنیایتان  زاد و جوانترسید، دستروز معاد نمی
شمر شرم کرد و از خیام  ل رسول رناان بااز کشاید.    «. خردانتان محفوظ داریداوباش و بی

؛ هبا،  1/343: 3193؛ زلاذگ،  031  3خبجیة : 3030سدی  )نز، «جنگیدرلی شخ اً میبن حسین 

: 3033کثنکا   ؛ نز،0/36: 3164نثنا  ؛ نز،336تب: ؛ نصفربن   ز 4/333: 3033نعثم کوف   ؛ نز،4/044: 3163
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. این شاهد تاریخی، با ماتن کاشافی در تعاارض    (33: 3046نمب  ؛ نز،3/39: 3139؛ گنز،  6/363
 فرات و برگرفتن کفی از  ب ندارد.است و ارتباطی به رسیدن امام به 

 ...«شِیعَتیِ مَا إِنْ شَرِبْتمُْ رَی عذَْبٍ فَاذْکرُونیِ »شعر مشهور . 05

 نویسد:  کاشفی می
سجاد )ع( فرمود:[ ا  پسر! چون به مدینه رسی، دوساتان را  حسین )ع( به امام ]امام 

ت مباتلا شاوید از   سلام من برسان و بگو پدرم چنین فرمود که هر گاه به رنآ غربا 
ناحق بریده من فراموش مکنیاد  ا  ببینید از حلق بهغریبی من یاد  رید و چون کشته

 .(106)همبن: و چون  ب خوش خوردید از لب تشنه و جگر تفتیده من براندیشید 

 بررسی و نقد  

نداشتن نقل این مطلب در منابع معتبر:  نچه در منابع مت خر از قرن دهام باه   . سابقه1
ها جار  است و شبیه نقل کاشافی اسات کاه    توان دید شعر  است که در لساند میبع

شِاایعَتِی مَااا إِنْ شَاارِبْتُمْ رَ /مَااا َ رَاا ْبٍ »اش بااه شااهرت بساایار رساایده: ربااارت ررباای
و در مناابع قارن دهام باه بعاد دیاده       « فَارْکرُونِیا أو سَمِعْتُمْ بِغرَِیب أو شَهِید فانْدُبونِی

 .(33/36: 3046؛ نوگ،  33/946: 3031نصفربن   ؛ زحانن  303: 3044  )کفدم شود می
. نکته درخور توجه  نکه در منابع فوق، مخاطب این نقل، سکینه، دختر امام، ثبات  4

 شده، نه امام سجاد )ع(.
صاادق )ع( روایات وجاود    حسین )ع( هنگام نوشیدن  ب از امام . البته درباره یاد امام 6
؛ 333تب: ؛ شدنا،  ز 3/333: 3134؛ فتبل ننشبزوگ،  303: 3136؛ صیو،  346: 3146قولویه  )ن.:: نز،دارد 

 .(61/060؛ 00/141: 3041؛ جلسی   34/433: 3046کبشبن    ؛ فنض0/63: 3139شراآشوب  نز،

 خودداری از بریدن سر امام به دلیل مهربانی امام. 01

 کاشفی در موضعی  ورده: 
حساین )ع(  فتاده بود، یکی بیامد که کار و  تماام کناد. اماام    در وقتی که امام ا

 ید کاه تاو باه    برو که کشنده من تو نئی و مرا دری  می»درو نگریست و گفت: 
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الله! تو بادین  رسولیابن » ن مرد گریان شد و گفت: «.  تش دوزخ گرفتار شو 
 ن تیا    پس«. خور  که به  تش دوزخ نسوزیم؟!ا  هنوز غم ما میحال رسیده

دوان پایش  حسین )ع( کشیده بود در دست بجنبانید و دوانکه برا  کشتن امام 
سعد پرسید که چه کارد ؟! کاار حساین )ع( را بسااختی،     رمر سعد رفت. ابن

؛ و تیا  حوالاه رمار ساعد کارد.      «ام که کار تو را بساازم نی، بلکه  مده»گفت: 
ن کردند. رو  به جانب امام ها برو روانوکران و  گرد  ن مرد در مدند و زخم

الله! گواه باش که بر سر کاو  محبات تاو    رسولیابن »حسین )ع( کرد و گفت: 
اماام  «. کنند، فردا مرا بازجویی و با شهیدان لشکر خود به بهشت بار  شهید می

دار که چنین خواهم کرد و فردا با من  حسین )ع( از  نجا  واز داد که دل خوش
 .(143تب: ز  )کبشف  خواهی بود 

 بررسی و نقد  

 . فقدان سابقه نقل در منابع متقدم.1
طماع  . استبعاد رقلی: تحول پس از این همه ددمنشی و  مدن بالا  سر حضرت باه 4

 برا  غنیمت و افتخار کشتن ایشان بسیار بعید است.

 حسین )ع( در ظهر و هنگام نماز جمعه شهادت امام. 07

 کاشفی  ورده: 
دانام روز  می»گفت: «. دانی که امروز چه روز است؟ا  شمر! می[ »]امام فرمود:

شناسای کاه ایان ساارت چاه ساارت       می»گفت: «. جمعه است و روز راشورا
گفات:  «. خواندن و نماز جمعه گزاردن اسات  ر ، وقت خطبه»گفت: «. است؟

خوانند و نعت جاد  در این سارت خطیبان امت جدم بر بالا  منبرها خطبه می»
 .(143)همبن: « کنیگویند و تو با من این میارم میبزرگو

 نویسد:  در ادامه می
ا  شمر! از سینه من برخیز که وقت نماز است تا من رو به قبله  رم و نشساته  »

نماز درپیوندم و چون مرا از پدر میراث است که در نماز زخم خوریم،  ن زمان 
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ه  ن ساید برخاسات و  ن   شمر از ساین «. که در نماز باشم، هر چه خواهی بکن
جناب  ن مقدار که طاقت داشت رو  به قبله  ورده و چون به نماز مشغول شد 
و به سجده رفت، شمر صبر نکرد که  ن امام مولوم نماز را تمام کند و هام در  

 .(143)همبن: سجده  ن حضرت را شربت شهادت چشانید 

 بررسی و نقد  

به هنگام خطبه نماز جمعه نبوده، چراکه  نبودن راشورا: سارت شهادت امام. جمعه1
: 3033)نزوجخنکف ککوف     حسین )ع( به هنگام مهر به نماز ایساتاد  بنا بر نقل مورخان امام 

ها  متعدد  درباره روز راشورا . هرچند نقل(0/33: 3164نثنا  ؛ نز،4/003: 3163؛ هبا،  313
؛ هباسک    31: 3146قولویکه   ؛ نز،60تب: ؛ نصفربن   ز 343: 3039)خصنب   وجود دارد؛ روز شنبه 

]شنخ جمده  6/03؛ 0/143نلف:  3043)هوس   یا دوشنبه  (0/33: 3139شراآشوب  ؛ نز،334: 3194

؛ یاا  (60تب: )نصفربن   ز داند ابوالفرج دوشنبه را باطل میو  و شنبه گن زه عنونن قنل گفته نست[(
شانبه یاا   و نقل پانآ  (60تب: ؛ نصفربن   ز 341: 3166؛ دینوگ،  304: 3034خنبط  )نز،چهارشنبه 
. یکی از محققاان نیاز،   (6/313: 3033کثنا  ؛ نز،60تب: ؛ نصفربن   ز 4/033: 3163)هبا،  جمعه 

 52هم بر اساس زیآ و هم طبق ریاضیات، باه روز دوشانبه، مطاابق باا بیساتم مهرمااه       
. بنابراین، نقل روز جمعه باطل (63-46: 3161ن،  )زجبن  قمشهشمسی، صحه گ اشته است 

 .(114: 3163)ن.:: قم   خواهد بود 
پس از نماز نیز یارانش به معرکه رفتاه، شاهید شادند.    ». مهرنبودن لحوه شهادت: 4

طلباد.  این نیز مدتی تقریبااً طاولانی را مای   «. هاشم به شهادت رسیدندپس از ایشان بنی
 ت.بنابراین، شهادت امام هنگام مهر نبوده اس

گفتن بارایش  ها  بسیار سبب شده است سخنها  امام با شمر که زخم. پرسش و پاسخ6
رو، بعید است شامر باه هنگاام ساجده سار اماام را       دشوار باشد، کمی محل ت مل است. از این

 بریده باشد. ضمن اینکه کاشفی رو به قبله شدن و نمازخواندن را برا  امام مت ور شده است.
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 حسین )ع(م اسب امام خودکشی و نا. 01

 کاشفی  ورده: 
باریاد و رو  خاود را   ها   ب از چشم میروالجناح سر در پیش افکنده، قطره

مالید، ...  ن اسب چندان سار بار زماین زد کاه     العابدین )ع( میزینبر پا  امام 
نفسش انقطاع یافت و ابوالمفاخر گفته که به جانب بادیه رفات و دیگار کسای    

 .(141تب: )کبشف   ز د ازو نشان ندا

 بررسی و نقد

نداشتن خودکشی اسب در منابع متقدم: در داستان خودکشای اساب صارفاً    . سابقه1
 انگیزش راطفی مد نور بوده است.

 . رکرنشدن نام اسب حضرت در منابع تاریخی و روایی.4
س تنها نقل برا  اسب اماام پا   نقل صدوق: ها  دیگر درباره اسب امام: الف.. نقل6

صدوق است که نه از خودکشی و نه از نام اسب سخنی نادارد.  از شهادت، مطلب شیخ 
. شایخ  (4/339: 3033نعکثم ککوف     )نز،توان دید ارثم نیز میابن الفتوحمطلب صدوق را در 

اسب حسین )ع(  مد و یال و کاکال خاود را باه خاون او  غشاته و      »نویسد: صدوق می
ن دختران حسین )ع( شیهه او را شنیدند بیرون دویدناد و  کشید. چودوید و شیهه میمی

. (361: 3136)صکیو،    «صاحب دیدند و دانستند که حسین )ع( کشته شده اسات اسب بی
البته نقد این جریان، صرفاً فقدان سابقه نقال در مناابع و م اادر اسات، وگرناه چناین       

 واکنشی از حیوان راد  و ممکن است.
وَاشْاتَدَّ بِاهِ الْعَطَاشُ فَرَکابَ     »در جاهایی  مده است کاه:   ب. نام مسنّ ة برا  اسب:

؛ دینکوگ،   033  3: خبجیکة  3030سدی  )نز،« الْمُسَنَّاةَ یرِیدُ الْفُرَاتَ و بَینَ یدَیهِ الْعَبَّاسُ أَخُوه

؛ هباس   3/366: 3134؛ فتبل ننشبزوگ،  3/349ب:  3031؛ جفنی  4/009: 3163؛ هبا،  346: 3166

را ناام اساب   « مسانّاة »، ناسخ التواریخ. منابعی مانند (333: 3106هکبووس   ؛ نز،306: 3194
حساین )ع( بار   یعنی امام « فَرَکبَ الْمُسَنَّاةَ»حسین )ع( دانسته است، در حالی که امام 
: 3133؛ همکو   333: 3106هکبووس   ؛ نزک، 363: 3163)قمک    بند بود رفت ا  که مانند  بتپه
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؛ ززنکی،   1/130: 3134؛ هایحک    3/393: 3030؛ فنوج   30/046: 3030جنظوگ  نز،؛ ننر ن.:: 301

3030 :39/401). 
 نویسد:  سپهر می

ناام داشات و دیگار    « مرتجاز »]دو اسب امام[ یکی اسب رسول خدا ) ( کاه  
نام داشته باشاد، در هایچ   « روالجناح»نامیدند و اسبی که می« مسناّت»شتر  که 

« روالجنااح »ام و اخبار و تواریخ معتبره من بناده ندیاده   یک از کتب احادیث و
ام و حمیر  است و اسب هیچ کس را بادین ناام نشانیده    لقب شمر پسر لهیعة

نام برده، باز مربوط به روالجنااح و منساوب باه    « جناح»اگر اسب چند کس را 
« جنااح »هاا  پیغمبار ) ( یکای را    حسین )ع( نخواهد باود و اگار از اساب   

گفت. در هر حال، بدین ناام اسابی نامادار نباوده     « روالجناح»باز نشاید  نامیدند
 . (166-3/164: 3161)سپرا  

تکب:  )جفنکی  زک   اند صحیح نیست ترجمه کرده« شتر مسنّاة»هایی که مسنّاة را ل ا ترجمه

 .(343: 3164هبووس  ؛ نز،314  330  3/331

 جندب از اصحاب کبار سید ابرار بن سمرۀ. 04

یکای از  « کباار و از یااران ساید ابارار     از اصحاب»جندب را با رنوان  بن شفی، سمرةکا
)کبشکف    حرمتی یزید به لبان مبارکش باه او ارتاراض کارد    داند که به دلیل بیکسانی می

 .(163تب: ز 

 بررسی و نقد

 اند.. منابع دیگر نام او به رنوان معترض را رکر نکرده1
اناد  هجار  در زماان معاویاه دانساته     52یاا   51در ساال   . تاریخ وفاات سامرة را  4
کاه باا نقال کاشافی      (1/344: 3034؛ عیقلان   3/141: 3049نثنا  ؛ نز،3/640: 3033عبینلبا  )نز،

 تعارض دارد.
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مرة فزار  در تااریخ  بن حریآ بن هلال  بن جندببن . سمره دیگر  به نام سمرة 3
 ثابت، همسر مختار بان که دخترش ام( 3/143: 3164نثنا  ؛ نز،3/641: 3033عبینلبا  )نز،است 
. نقل است کاه و  در زماان   (6/66: 3163؛ هبا،  149: 3166)دینوگ،  ثقفی، بود ربیده  ابی

همو به دستور معاویاه   .(3/34: 3166حنبل  )نز، فروختخطاب  شکارا شراب می رمر بن
: 3034)ثقفک    ماراد  و رلیاه رلای )ع( اسات      ملجمو تطمیعش جارل روایتی برا  ابن

: 3049؛ همو  1/094: 3164نثنا  ؛ نز،313-4/316: 3163؛ هبا،  4/333: 3139؛ زلاذگ،  3/604-603

3/339). 

 های جدید و جعلی داستان کاشفیشخصیت. 11

 هایی جعلی در اثر خود نام برده که در تواریخ معتبر نامی از  نهاا نیسات  کاشفی از شخ یت
اساامی جدیدالت سایسِ کاشافی، حکایات از      و باید  نها را صرفاً زاییده تخیل کاشفی دانست.

تاوان ارتمااد   یک از رباارات او نمای  دارد. نتیجه اینکه به هیچ  روضة الشهدا بودن گونهرمان
؛ (366)همکبن:  حنولاه  بان   ؛ قیس(366تب: )کبشف   ز احم ی  قیسکسانی مانند: رروة بن کرد، 
ازد  ]از یاران شاهید اماام[ و قاتال او ساامر     حسان  ؛ زهیر بن(339)همبن: حنوله بن فوان ص

؛ (364)همکبن:  (؛ حجر الحجار 411نخعی )همان: کعب بن کعب و صالح  ؛ ن ر بن(361)همبن: 
 خالاد و پسارش ]از   ؛ رمرو بن(394)همبن: کلبی ربدالله بن ؛ قمر مادر وهب (369)همبن: بجیر 

مالاک  بان   ؛ وقا (394)همبن: انس  ؛ حماد بن)همبن(حنوله  ؛ سعد بن(390)همبن: یاران امام[ 
؛ )همکبن( حمیار  بان  ؛ کامل (130)همبن: ؛ حمیر حمیر  (133)همبن: مرةّ أبی ؛ مرةّ بن(394)همبن: 
شاامی  ؛ ازرق (134)همکبن:  زهیر بن ؛ نبهان (136)همکبن:  موصلی ؛ رثمان )همبن(حمیر  بن صالح
)همبن: یسار  بن ؛ صالح(114)همبن: (؛ یزید ابطحی 134)همبن: انس  ؛ محمد بن(136-134)همبن: 

بان   ؛ محکام )همبن(طارق ؛ رمر بن )همبن(طارق بن  ؛ طلحة(116)همبن: شبث بن ؛ طارق (113
؛ (106)همکبن:  قحطباة  بن  منق [ )همان(؛ تمیمبن  مرةّ ]به جا  مرة ، منق  بن(119)همبن: طفیل 
 و ... (133)همبن: قعقاع بن  ؛ م یب(134)همبن: هارون  رزیز بن
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 نتیجه

نویساان سیدالشاهدا    ، از ت ثیرگ ارترین مقتلروضة الشهدا کاشفی، مؤلف . ملاحسین 1
بوده است. مقتل او در قرن دهم تنها مقتل مشهور فارسی اسات کاه در دساترس راماه     

 مردم بود.
کاشفی با نقل مطالبی ضعیف، به کتاب خود رنگ رمان و داستان داد کاه گیارا و   . 4
پرداز  است. اثر کاشفی، بیش و پیش از خوان و مؤثر باشد. این شگرد هر داستانخوش

روایی باشد، اثر  ادبای و رماانی تااریخی باا توجاه باه اوضااع و احاوال          نکه تاریخی
 ار حیات نگارنده است.اجتماری، رلمی و فرهنگی حاکم بر روزگ

. قطع نور از م هب کاشفی، تحلیل او از نهضات راشاورا صارفاً بار پایاه تحمال       6
داناد کاه هماه    اولیا  خدا در درد و رنآ، برا  تقرب است؛ و   ن را سنت الاهی مای 

 اولیا و مقربان الاهی باید از جام بلا بنوشند.
در کتابش مطلبای در ایان بااب    . بُعد سیاسی راشورا برا  کاشفی اهمیتی ندارد و 1

گو  خود ت ثیر دوچندانی بیان نکرده است. و  توانسته است با شگرد و فنّ بیان پارسی
بر مخاطب بگ ارد، بادون اینکاه مخاطاب در حادثاه کاربلا باه دنباال چرایای قیاام و          

 ها  حرکت امام باشد.انگیزه
گاویی  فانّ بیاان پارسای   ترین رن ر کتاب است. زیرا در کنار مهم« راطفه». رن ر 5

هاا  حرکات    نکه مخاطب به چرایی و انگیازه گ ارد، بیت ثیر دوچندانی بر مخاطب می
 امام  گاه شود.

هاا در مناابع   بودن بسیار  از نقلسابقهترین نقد به کتاب، مستندنبودن و بی. بزرط3
 متقدم است.

د و شایوه رلمای   روایای ناام بار   تاوان در زماره کتاب تااریخی    . اثر کاشفی را نمی7
نگار  خاصی برایش قائل شد، بلکه اثر و  را باید اثر  ادبای و رماانی تااریخی    تاریخ

دانست که اوضاع و احوال اجتماری، رلمی و فرهنگی حاکم بر روزگار حیات نگارناده،  
ا  است که بررسی و نقد رلمی در مراکاز   ن را فراهم ساخته بود. این اثر مح ول دوره
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هاا  ادبای داساتانی، همانناد     مااورا النهر چنادان وجاود نداشاته و ماتن      رلمی ایران و
هاا   ها، در دسترس مردم بوده است که پس از بین رفتن متننامهها و حمزهنامهابومسلم

 یادشده، کتاب کاشفی جایگزین  نها شده است.
مملاو از   روضاة الشاهدا   . شاید بتوان گفت تا قرن دهم هجر  کتاابی باه انادازه    1

حریف نبوده است. برخی تحریفات کتاب کاشفی ربارت است از: اسامی جعلای افاراد   ت
حسین )ع( ت اویر  ا  که سرمنش  اختلاف یزید با امام حاضر در کتاب؛ داستان راشقانه

شدن ازرق شاامی  شده؛ حضور شهربانو در کربلا؛ رروسی قاسم در کشاکش نبرد؛ کشته
حساین  حسین )ع(؛ خودکشی اسب امام  امام خوردنو فرزندانش به دست قاسم؛ فریب

 )ع( به نام روالجناح.

 هانوشتپی
 
 مطالعاه   بارا  گیارد، مای  بر در را ... و مناقب کتب اول، دست روایی متون بر رلاوه مقتل چهل این .3

 .11: 1612 ،و رفعت یشستا رحمان نک.: بیشتر
 اگار  که شده نگاشته، 113 سال در یعنی ،117 محرم از پیش اثر این که شودیم دانسته اخیر جمله از .3

 ود.شیم 217 شود، افزوده سال 31 تاریخ، این به
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 دار بیروت.، بیروت: دار صادر، التاریخفی  الکامل(. 1385ابو الحسن )أثیر، رزّ الدین ابن 
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 طباطبایی.الله شهید  یتفرهنگی رلمی

 شعرانی، قم: هجرت. ، ترجمه: میرزا ابوالحسنالمهموم نفسدر ترجمه  السجوم دمع(. 1381قمی، رباس )
 اـمینی، تهران: مکتبة ال در.، تقدیم: محمد هاد  واـلقابکنی التا(. قمی، رباس )بی
 العلمیة.، بیروت: دار الکتب الحیاةرین رشحات (. 1429رلی ) بن کاشفی، حسین
 جا: اسلامیه.شعرانی، بی، ت حیح: ابوالحسن روضة الشهدا تا(. رلی )بیبن کاشفی، حسین 

 ، ت حیح: ربدالرحیم رقیقی بخشایشی، قم: دفتر نشر نوید اسلام.ا روضة الشهد(. 1382کاشفی، ملاحسین )
 ، قم: دار الرضی )زاهد (.للکفعمیالم باح (. 1415کفعمی، ابراهیم )
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، تحقیاق: ساید محمدرضاا حساینی     «الحساین )ع(  ماع  قتل تسمیة من(. »1415زبیر ) بن کوفی، فضیل
 .تراثناجلالی، در: 

 رلال تا ت ثیرگا ار : بررسای    مجعولاز روایات  روضة الشهدا (. »1391گوهر ، م طفی؛ و دیگران )
 .121-95،  86، شو فرهنگتاریخ ، در: «روضة الشهدا کتاب  به تاریخیورود اخبار ضعیف 

 البیت )ع(.  ل ، قم: مؤسسةالرجال رلمفی  المقال تنقیحتا(. مامقانی، ربدالله )بی
 امامیان، قم: سرور.، تحقیق: رلی جلا  العیون(. 1382مجلسی، محمد باقر )
 العربی.، بیروت: دار إحیا  التراث اـطهار اـئمةبحار اـنوار الجامعة لعلوم (. 1413مجلسی، محمد باقر )
زیاد  بان  ، تحقیاق: مرتضای   الزیدیاة  اـئمةمناقب  الوردیة فیالحدائق (. 1423احمد )محلی، حمید بن 
 محطور .

، تحقیق: اساعد  الجوهرو معادن ال هب  مروج(. 1419رلی )بن الحسین بن رلی  ود ، أبو الحسنمسع
 داغر، قم: دار الهجرة.

 ، قم: صدرا.حسینیحماسه (. 1386مطهر ، مرتضی )
 تحقیاق: محمدحساین   اـطهاار )ع(،  اـئماة  فضائلاـخبار فی  شرح(. 1419محمد )بن مغربی، نعمان 
 مدرسین.جلالی، قم: جامعه  حسینی

 محلاتی، تهران: اسلامیه.رسولی  ، ترجمه: سید هاشمالإرشادتا(. محمد )بی مفید، محمد بن
اکبار  تحقیاق: رلای   مفید[، شیخبه  الإخت ا  ]منسوبالف(.  1413نعمان ) محمد بن مفید، محمد بن

 فید.مشیخ جهانی  زرند ، قم: کنگرهغفار ، محمود محرمی 
 شایخ البیات )ع(، قام: کنگاره    ، تحقیق: مؤسسة  لالإرشادب(.  1413نعمان ) محمد بن مفید، محمد بن

 مفید.
محماد هاارون، قام: مکتباة  یاة الله      ، تحقیق: ربد السالام  صفینوقعة (. 1414مزاحم ) منقر ، ن ر بن
 نجفی. مررشی

 فر، تهران: اساطیر.، تحقیق: جمشید کیانال فا روضة تاریخ(. 1274خاوندشاه )میرخواند، محمد بن 
 ، تهران: منوچهر .النفائس ت کرة مجالس(. 1363شیر )نوایی، امیررلی
 البیت. و چاپ: قم: مؤسسة  ل، تحقیق الوسائل مستدرک(. 1418محمد تقی )بن نور ، حسین 
 .الزهرا ، قم: بنیلؤلؤ و مرجان(. 1386محمدتقی )بن  نور ، حسین
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